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تجربیات »رحیل«؛ سرمشقی برای 
استعدادیابی  بازیگری

ایمان افصحی* 

صنعت فیلم و سریال سازی همواره مدیون 
تهیه کنندگانی است که استعدادها را کشف 
و شکوفا می کنند.اگر نگاهی به تاریخچه 
سینما و تلویزیون در سراسر جهان و ایران 
انداخته شود،این مهم به اثبات می رسد. از 

همان زمانی که فیلم های داســتانی به سینما راه پیدا کردند،کشف استعداد در 
اولویت قرار گرفت.کمپانی های فیلمسازی،اســتودیوها و تهیه کنندگان،رقابتی 
تنگاتنگ در این عرصه داشتند. هر تهیه کننده ای که می توانست استعداد نابی 
را کشف و شکوفا کند، هم نام خودش بر سر زبان ها می افتاد و هم استعدادی را 
که یافته و معرفی کرده است. بزرگترین و معروف ترین بازیگران دنیا که آوردن 
نام شان در این مقال نمی گنجد، مدیون تهیه کنندگانی هستند که آنان را کشف 
و معرفی کرده اند. استعدادیابی فقط در دایره تنگ بازیگران اتفاق نمی افتاد، بلکه 
در عرصه های دیگر،مانند فیلمبرداری، فیلمنامه نویسی، تدوین، گریم، طراحی 
صحنه و... نیز صورت می گرفت و می گیرد. در سینما و تلویزیون ایران نیز چنین 
تهیه کنندگان کاربلد و استعدادیابی بوده و هستند،اما تعدادشان معدود است.

در حقیقت از عهده هر تهیه کننده ای بر نمی آید، زیرا هم توانایی خاصی طلب 
می کند و هم ریســک پذیری بالا. یکی از معدود تهیه کنندگانی که در عرصه 
ســریال سازی فعال بوده و هســت و تقریبا در تمامی پروژه ها نیز تلاش کرده، 
استعدادهای تازه ای را به سینما معرفی کند،رامین عباسی زاده است. وی در هر 
سریالی که مقابل دوربین برده،استعدادهایی را معرفی کرده ،از بازیگری گرفته 
تا طراحی صحنه و... و برخی از اســتعدادهایی که توسط وی کشف شده اند،به 
شهرت رسیده و در بخش های مختلف سینما و تلویزیون به کار مشغول هستند.

شهاب حســینی، بهاره افشاری، امیرحسین رســتمی و... در عرصه بازیگری از 
استعدادهایی هستند که توسط رامین عباسی زاده کشف و شهرت یافتند و یکی 
تا دریافت جایزه بازیگری کن پیش رفت و دو نفر دیگر از جمله بازیگران قابل اتکا 
در نقشهای اصلی و مکمل هستند. در بخش فنی و پشت صحنه نیز نام افرادی 
چون محسن نصراللهی طراح صحنه »شمس العماره«، امیرحسین حداد طراح 
صحنه »میلیاردر«، مرتضی غفوری تصویربردار»پریدخت« و... به چشم می خورد 
که با کمک رامین عباســی زاده و تیم تولیدش، فرصت عرض اندام مستقل پیدا 
کردنــد. باید به چنین تهیه کنندگانی اعتماد کرد و امکانات و بودجه مناســب 
در اختیارشان گذاشــت تا آنان بتوانند با خیال راحت،هم سریال هایی جذاب و 
مخاطب پسند بسازند و هم با کشف استعداد در بخش های مختلف عرصه سریال 
سازی،صداوسیما را صاحب گنجینه ای از استعدادهای درخشان کنند که تا دیر 
زمانی از این گنج ناب بهره ببرند. تهیه کنندگان استعدادیاب که قدرت ریسک 
پذیری بالایی دارند،تنها کسانی هستند که می توانند لگام توسن افسار گسیخته 
دستمزدهای نجومی را در دست گرفته و آن را کنترل کنند. یکی از دلایل مهم 
لجام گسیختگی دستمزدها،به خصوص در عرصه بازیگری به خاطر همین نبود 
یا کمبود تهیه کنندگان کاربلد و استعدادیاب است.اگر افراد توانایی مانند رامین 
عباســی زاده در عرصه تهیه کنندگی ســینما و تلویزیون فعال باشند، مطمئنا 
اتفاقات خیلی خوبی خواهد افتاد. رامین عباسی زاده در سریال اخیرش »رحیل« 
نیز از استعدادیابی غافل نبوده و چهره های جدیدی را به کار گرفته که در آینده 
حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت. در سریال رحیل به جز ریحانه رضی 
که در سریال قبلی عباسی زاده- احضار- بود و حالا بیشتر گل کرده و همچنین 
گیتا راد بازیگر نقش محا که خیلی خوب بر مدار متد اکتینگ پیش می رود، علی 
عباسی زاده را داریم با چهره ای فتوژنیک و میمیک هایی به اندازه؛ همه اینها خیلی 
حرفه ای توانسته اند دربرابر بازیگران بزرگی مثل فرخ نعمتی، ثریا قاسمی و کاظم 
هژیرآزاد و ... کار کنند. عباسی زاده در این سریال بخش عمده ای از خدمه دربار 
را به چهره های تازه اختصاص داده و با اینکه نقش های شان کوتاه است ولی ابدا 

بازی های شان، نقص ندارد. 
تلویزیون در ســال های اخیر به شــدت از عدم توانایی جذب چهره های مطرح 
بازیگری ضربه خورده و متاسفانه هیج برنامه جامعی برای ورود استعدادهای تازه 
به عرصه هم نداشــته در حالی که تهیه کننده هایی باتجربه در تلویزیون هستند 
مانند همین تهیه کننده رحیل که خیلی خوب و بی ادعا، چهره وارد می کنند و 
اسباب رشدش را فراهم می کنند.   چه خوب است با استفاده از تجربیات چنین 
تهیه کنندگانی، زمینه ای فراهم شود برای جذب استعدادهای واقعی-و نه صرفا 
عشق بازیها- به عرصه بازیگری تا هم نوزایی در عرصه بازیگری صورت گیرد و هم 

سوداگری محدودی سلبریتی از بین برود.

نگاه

تلاقی  ســلیمی:  رویا  فرهنگی-  گروه 
21 شــهریور، روز ملی ســینما و ایام عزاداری 
سیدالشــهدا، فرصتی مغتنمــی را برای تبیین 
نســبت میان عاشورا و ســینمای دفاع مقدس 
ایجــاد می کند. در این نوشــتار کــه خلاصه 
پژوهشــی دانشگاهی اســت، بحث نوع بهره و 
بازنمایی مفاهیــم عاشــورا در فیلم های دفاع 

مقدس مورد بررسی قرار گرفته است.
 در هر جامعه ای ســینما از واقعیات همان 
جامعه نشــأت می گیرد. ســینما با بهره گیری 
همزمــان از عنصر صدا و تصویر نقش بی بدیلی 
در ترویــج و بازنمایی معانی و دلالت های خاص 
ایفا می کند. فیلم های سینمایی در واقع پدیده ای 
فراتر از یک وسیله سرگرمی هستند. آن ها نقش 
بلند مدتی در شــکل گیــری فرهنگ بر عهده 
دارنــد )دفلور و دنیــس، 1۳۸۷(  نکته مهم در 
مورد سینما این است که سینما به همان اندازه 
که هنر است رسانه نیز هست و رسانه بودن آن 
به اندازه هنر بودن آن و یا بیشــتر اهمیت دارد 
)راودراد، 1۳۸2(  آگاهی و ذهنیت مردم نسبت 
به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه ها 
دریافت می کنند )مهــدی زاده، 1۳۸۷( از این 
رو کارگردان هــا و ارتباط گران تلاش می کنند 
با گنجاندن معانــی و دلالت های خاص خود به 
مقاصدشان که انعکاس و ترویج فرهنگ، ارزش 
و هنجارها است، دســت یابند. فرهنگ عاشورا 
یکــی از تاثیرگذارترین عوامل معنوی در دوران 
دفاع مقدس بوده است. بر این اساس، چگونگی 
بازنمایــی این فرهنگ و مولفه هــای مرتبط با 
عاشورا در فیلم های دفاع مقدس اهمیت زیادی 
دارد. فیلمسازان عموماً جوان حوزه دفاع مقدس، 
صنعت سینما و جنگ را به فرصت رسانه ای برای 
تبلیغ و ترویج کارکردهای اجتماعی و سیاسی 
دین اســلام در جامعه ای دیندار، بر اساس نگاه 
تاریخــی و الگومند به فرهنگ عاشــورا کردند. 
از اینرو، در این مقاله، مســئله اصلی چگونگی 
بازنمایی سینمایی فرهنگ عاشورا در فیلم های 
داستانی دفاع مقدس اســت. برای این منظور 
فیلم های داستانی دفاع مقدس در فاصله زمانی 
دهــه ۶۰-۹۰ را به عنوان جامعه آماری تحقیق 
انتخاب کردم. از ایــن جامعه آماری ۴ فیلم به 
عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شــده است. 
ایــن ۴ فیلم پس از بازبینــی ۳۷ فیلم منتخب 
دفاع مقدس بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان 
و مطالعه دوره کتاب های فیلمشناخت جشنواره 
بین المللــی فیلم مقاومت انتخاب شــده اند که 
دارای بیشــترین نمود فرهنگ عاشورا در خود 
هستند. فیلم های هیوا، حماسه مجنون، پرواز در 
شــب، تنگه ابوقریب در این پژوهش بر اساس 
روش نشانه شناسی کیفی انتقادی جان فیسک 

مورد بررسی قرار گرفته است.
فیلم»پرواز در شب«

 گردان کمیل یکــی از گردان هایی بود که 
در جریــان عملیات والفجــر مقدماتی از 1۷ تا 
21 بهمن 1۳۶1 در کانال دوم فکه در محاصره 
کامــل قرار گرفت. آب، غذا و امکانات در چنین 
وضعیتی با کمبود شــدید مواجه شــد. تمامی 
رزمندگان گردان به جز یک نفر در همان کانال 
کمیل و میانه عملیات به شهادت رسیدند. علت 
مقاومت گردان کمیل بعدا اینگونه عنوان شــد 
که برای به عقب کشیدن بقیه گردان ها و برای 
حفظ چندین گردان تا نفر آخر مقاومت کردند. 
چنــد روز بعد از اتمام عملیات والفجر مقدماتی 
و شــهادت اعضای گردان کمیــل، عراق داخل 
کانال را پر می کند و شهدا در آن کانال مدفون 
می شوند. حماسه گردان کمیل، دستمایه فیلم 
»پرواز در شب« زنده یاد رسول ملاقلي پور شد. 

این فیلم، بازنمایی انعکاسی، بازتابی و نیت مند 
از واقعیتی اســت که در یکــی از عملیات های 
دوران دفاع مقدس رخ داده اســت. استفاده از 
نمادها، نشــانه ها و شمایل هایی که مخاطب به 
واســطه آن پیوند میان دفاع مقدس و فرهنگ 
عاشــورا را از بطــن متن تصویــری ملاقلی پور 
دریافت می کند؛ بازنمایــی تعمدی و نیت مند 
است که حاوی چندین پیام در نسبت میان دفاع 
مقدس و عاشورا است. مفاهیم استخراج شده از 

فیلم»پرواز در شب« شامل موارد زیر است:
1.ایــن جنگ را ادامه قیام امام حســین)ع( 
دانســته و جنگ میان خیر و شر، حق و باطل، 
اسلام و کفر و در نهایت امام حسین)ع( و یزید 

می داند. 

2.انســان ایرانی و انقلابی و شیعه 12 امامی 
)در مقایســه ای که با سویه دیگر جنگ ترسیم 
می کند(؛ را انسان تکلیف مداری ترسیم می کند 
که بــا الگوگیری از امام حســین)ع( و یارانش 
تــا آخرین نفس به مبارزه بــا کفر و یزید زمان 

می پردازد. 
۳.تمــام رزمنــدگان حاضــر در جبهــه، با 
الگوگیری از امام حســین)ع( و یارانش، خود به 
نمادی از مقاومت و پایداری در مقابل دشــمنی 
تبدیل شــده اند که او نیز سبوعیت و ظلم را به 

حد خود رسانده است.
 با توجه به اهمیت و نفوذ فرهنگ عاشــورا 
و پیش داشته های تاریخی، اعتقادی و احساسی 
مردم ایران نسبت به واقعه عاشورا؛ این بازنمایی 
تعمدی ملاقلی پور از جبهه های جنگ و دوران 
دفاع مقدس که میان فرمانده و رزمندگان شهید 
با واقعه عاشورا و شهدای کربلا نسبت مستقیم 
برقرار می کنــد، منجر به بازنمایی برســاختی 
شده است. درک تماشــاگران ایرانی، همدلی و 
فهم آنها از نشــانه ها و رمزگان اجتماعی روشن 
فیلم و ایجاد بینامتنیت میان جبهه ها و کربلا، 

زمینه های اصلی بازنمایی برساختی است.
این فیلم با توجه به اینکه قصد دارد واقعه ای 
تاریخی در جنگ را به تصویر بکشــد، به بیان 
مســائلی می پردازد که در دل واقعه تاریخی به 
مفاهیم ایدئولوژیک خود نیــز توجه ویژه دارد. 
اینکه رزمندگان در کانال کمیلی گیر افتاده اند 
و تشــنگی و بی آبی از جمله مشکلات آنهاست 
بازنمایی بازتابی و انعکاسی از اتفاقی است که در 
دوکوهه رخ داده است. اما با توجه به اینکه این 
فیلم در سال هایی ســاخته و اکران شده است 
که درگیر جنگ با عراق هستیم کارگردان قصد 
ترسیم اتفاقات به شکل کاملا واقعی آن  را ندارد. 
اینکــه آنها در همان منطقه توســط نیروهایی 
عراقی شهید می شــوند و چند روز بعد مدفون، 
در فیلم به آن اشــاره نمی شــود و برعکس در 
انتها شــخصیت حمید که برای آوردن نیرو به 
قرارگاه رفته بود می تواند نیرو و امکانات به کانال 
بیــاورد و رزمندگان را از دل مهلکه نجات دهد. 
این شــیوه پایان بندی فیلم مبتنی بر بازنمایی 
نیت مند و ارادی اســت کــه در بحبوحه جنگ 

قصد مایوس کردن مخاطب را ندارد. 
بازنمایی نیت مند فیلم »پرواز در شب« علاوه 
بر پایان بندی در موارد دیگری نیز مشهود است. 
نظیره سازی آشکار با واقعه عاشورا در بسیاری از 
پلان های آن وجود دارد. صحنه تشــنگی یاران 
امام، از خودگذشــتگی و امتناع از خوردن آب 
و صحنه به شهادت رســیدن مهدی نریمان از 
مهمترین سکانس هایی است که در آن بازنمایی 
نیت مند کارگردان را در پیوند برقرار کردن میان 
عاشــورا و دفاع مقدس می بینیم. در »پرواز در 
شــب« به جز دو شخصیت اســیر عراقی؛ تمام 
رزمندگان شخصیت هایی مثبت و سفید هستند 
که هر کدام به گونه ای عارف مسلک و نمادی از 

یاران امام حسین)ع( در روز عاشورا. 
این فیلم زمانی ســاخته می شود که حدودا 
۶ ســال از شــروع جنگ و دوران دفاع مقدس 
گذشته و به لحاظ ایدئولوژیک فیلم قابل اهمیتی 
است. چراکه سعی دارد مخاطب را با مفاهیمی 
از عاشورا در خلال جنگ آشنا سازد که تا پیش 
از این در قالب سخنرانی و منابر می شنید. اینکه 
جنگ ایران و عراق، جنــگ میان حق و باطل 
است و فیلم  سعی دارد با بیانی احساسات گرایانه  
به تهییج مخاطب بپردازد. مخاطبی که درگیر 
جنگ است و با دیدن فیلم هایی اینچنینی امکان 
ترغیب و تشویق او به جبهه با توجه به علقه های 
مذهبی و شیعی در او تقویت می شود. براساس 
اتفاقات فیلم، به ویژگی های معنوی و آســمانی 
رزمندگانی می پردازد که در موقعیتی مشــابه 
یاران امام در کربلا گرفتار شــده اند و به جنگ 
با باطل می پردازند. فیلم سعی دارد از اعتقادات 
و داشــته های ذهنی مخاطب در مورد عاشورا 
استفاده کند و میان این دو واقعه پیوندی برقرار 
سازد و این جنگ را در پیوند با مفاهیم عاشورا 

معنا می بخشد. 
فیلم »هیوا«

  ملاقلی پــور فیلمنامه هیــوا را بر مبنای 
مستندی که درباره شهید مهدی باکری و حمید 
باکری ساخت، نوشــت و کارگردانی کرد. فیلم 
بازنمایی انعکاســی و بازتابی از واقعیتی مبتنی 
بر مفهوم مورد نظر اســت. این ویژگی در مورد 

شــخصیت ها و طیف های درگیر با جنگ فیلم 
وجود دارد. اما در اســتفاده از نمادها، نشــانه ها 
و شــمایل هایی که مخاطب به واسطه آن پیوند 
میان دفاع مقدس و فرهنگ عاشــورا را از بطن 
متــن تصویــری ملاقلی پور دریافــت می کند؛ 
بازنمایــی تعمدی و نیت مند اســت که حاوی 
چندین پیام در نســبت میــان دفاع مقدس و 
عاشورا است.  شخصیت های هیوا برخلاف رسم 
ســینمای دفاع مقدس تا به آن سال ها؛ همگی 
مثبت و سفید نیستند و کارگردان شخصیت های 
خاکستری و ســیاهی که در واقعیت در جبهه 
حضور داشــتند را از جهانی که می سازد حذف 
نمی کند و ســعی دارد تصویــر واقع گرایانه تر از 
جنگ را بــه مخاطب ارائه کنــد. این بازنمایی 
سعی در کلیشه زدایی از شخصیت های به تصویر 
کشــیده شده سینمای دفاع مقدس تا سال ۷۷ 
دارد. بــا توجه به اینکــه از پایان جنگ تا زمان 
ساخت این فیلم نزدیک به ۹ سال می گذرد و در 
این میانه فیلم های فراوانی در ژانر دفاع مقدس 
ساخته شــده؛ کارگردان با توجه به زمینه های 
اجتماعی و فاصلــه ای که از زمان جنگ گرفته 
است؛ سعی در ترسیم فضایی مبتنی بر واقعیت 
دارد. واقعیتی که می توانــد برای مخاطبی که 
جنگ را تجربه نکــرده و در بحبوحه جنگ به 
دنیا آمده باشد به دور از فضای احساسات زده و 
شعاری سینمای دفاع مقدس، مخاطب جوان و 
فعال سینما را با خود همراه سازد. مخاطبی که 
بــرای درک مفاهیم نهفته در فیلم باید در کنار 
حس آمیزی، بتواند خود را به جای شخصیت های 
فیلــم قرار دهد و با آنهــا همذات پنداری کند.. 
با توجه به طراحی صحنه،  چهره، نور، شــرایط 
ویژه گردان و اتفاقاتی که شــرح آن داده شــد؛ 
کارگردان با استفاده از نشــانه ها و در برخی از 
پلان ها با نظیره ســازی واقعه عاشــورا در دفاع 
مقدس به وسیله شخصیت ها، اسامی،  سرنوشت 
و شــرایطی که آنها در آن درگیر هستند؛ قصد 
بیــان نکاتی را دارد که همگی مصداق بازنمایی 
تعمدی اند. البته درک تماشاگران ایرانی، همدلی 
و فهم آنها از نشانه ها و رمزگان اجتماعی روشن 
فیلم و ایجاد بینامتنیت میان جبهه ها و کربلا، 

زمینه های اصلی بازنمایی برساختی است.
فیلم»حماسه مجنون«

فیلم »حماســه مجنون« بازنمایی انعکاسی 
و بازتابــی از جنگ دارد. ایــن ویژگی در مورد 
شــخصیت ها و طیف های درگیر با جنگ فیلم 
وجود دارد. اما در اســتفاده از نمادها، نشــانه ها 
و شــمایل هایی که مخاطب به واسطه آن پیوند 
میان دفاع مقدس و فرهنگ عاشــورا را از بطن 
متن تصویری جمال شــورجه دریافت می کند؛ 
بازنمایــی تعمدی و نیت مند اســت که حاوی 
چندین پیام در نســبت میــان دفاع مقدس و 
عاشورا است. مفاهیم استخراج شده از »حماسه 
مجنون« همانند پرواز در شب و هیواست و دفاع 
مقدس را عبادت و جهاد در راه خدا به مانند قیام 

عاشورا دانسته و ترسیم می کند.
در سکانس های مختلف، بسیاری از المان ها و 
نظیره سازی هایی از واقعه عاشورا صورت می گیرد. 
شب قبل از عملیات به مانند شب عاشورا و اتمام 
و تجدید بیعت میان امام حســین)ع( و یارانش 
ترسیم می شــود. برخی از صحبت های فرمانده 
عینا از روایات و مقاتل گرفته شده است. ضمن 
اینکه بازنمایی تعمدی شورجه کاملا مستقیم و 
سرراست مخاطب را با مفهوم پردازی کارگردان 
آشنا می سازد. فرمانده در شب عملیات موقعیت 
و شرایط خود و گردانش را با شرایط امام حسین 
)ع( و یارانش در شب عاشورا مقایسه می کند و 
جنــگ و مبارزه خــود و یارانش را جنگ میان 
کفر و اســلام می داند. این ســکانس به تمامی 
همــه آنچه کارگردان در مفاهیــم ایدئولوژیک 
قصد بیان آنرا دارد مطرح می کند. ضمن داشتن 
دیالوگ هایی با ویژگی مستقیم گویی، در نحوه 
بازنمایی شــب عاشورا و مواجهه با موقعیتی که 
رزمندگان در آن قرار دارند نیز به شکلی تعمدی 
نظیره ای کاملا آشکار از واقعه عاشورا را ترسیم 
می کنــد. . درک تماشــاگران ایرانی، همدلی و 
فهم آنها از نشــانه ها و رمزگان اجتماعی روشن 
فیلم و ایجاد بینامتنیت میان جبهه ها و کربلا، 

زمینه های اصلی بازنمایی برساختی است.
فیلم »تنگه ابوقریب«

این فیلــم با توجه به اینکه ۳۰ ســال پس 
از اتمــام جنگ ســاخته شــده، فیلمی بیگ 

پروداکشن اســت که بیشتر توجه به جلوه های 
بصری و میدانی و سینمایی کردن فضای حاکم 
بر جنگ دارد. سینمایی که تا پیش از این امکان 
به تصویر کشیدن صحنه هایی زیبایی شناسانه و 
تکنیکال را با توجه به امکانات محدود سینمای 
ایران نداشت. اســتفاده از بهترین امکانات فنی 
و ســینمایی در کنــار کارگردانــی و بازیگران 
سوپراســتار خود فیلمی متفــاوت در ژانر دفاع 
مقدس را ســاخت.  موقعیتی کــه در روزهای 
پایانی دفاع مقدس در دوکوهه و منطقه ابوقریب 
می افتــد، اتفاقی تعیین کننده در سرنوشــت 
جنگ میان ایران و عراق اســت که به واســطه 
قبول قطع نامه چند روز پــس از این عملیات؛ 
بــه گونه ای این اتفاق را تحــت تاثیر خود قرار 
داد و مخاطب امــروزی اطلاعات چندانی از آن 
ندارد. فیلم ســعی دارد بیش از هر چیز اهمیت 
و جایگاه سرنوشت ســاز این عملیات را در دفاع 
مقدس ترســیم کند. برخی شخصیت های این 
فیلم مانند حاجی صالحی کــه فرمانده گردان 
است از شخصیت های واقعی حاضر در جبهه و 
گردان عمار است که در این عملیات به شهادت 

می رسد. 
ایــن فیلم نیز به مانند برخی از آثار این ژانر، 
مبتنی بر اتفاقات واقعی زمان جنگ است و قصد 
دارد شرایط و موقعیت  های حساس زمان جنگ 
را ترســیم کند و نگاهی تاریخی بــه آن دارد. 
در ایــن فیلم بازنمایی صــورت گرفته در مورد 
عملیاتی که رخ داده و بعضا شــخصیت پردازی 
مبتنی بر بازنمایی بازتابی اســت. اما بازنمایی 
عمدتا در وجوه کلی و کلان فیلم تعمدی است. 
فیلم با توجه به اینکه از نمادها و نشانه هایی در 
پیوند میان دفاع مقدس و عاشورا بهره برده است 
اما این نمادها را به شــکلی گذرا بدون پرداخت 
داســتانی و سینمایی در چندین سکانس کوتاه 
و خالی از احساســات گرایی به تصویر می کشد. 
هنگامیکه رزمندگان با مشکلات فراوانی مانند 
کمبود آب و تشــنگی مواجه هستند؛ علی رغم 
اینکــه به مخاطــب اطلاعاتی در ایــن زمینه 
می دهــد، اما تاکید چندانی بــر آن نمی کند و 
تنها در حد دادن اطلاعات و شــناخت شرایط 
دشــوار رزمنــدگان در دافع مقــدس می ماند. 
اســتفاده از نماد و نشــانه هایی که مخاطب را 
به یاد واقعه عاشــورا می اندازد بیشــتر براساس 
بازنمایی برســاختی که در پیوند میان زیست 
اجتماعــی او با این نمادها وجــود دارد؛ معنی 
می یابد. ضمن اینکه در پرداختن به صحنه های 
به شهادت رسیدن رزمندگان نیز با وجود اینکه 
این عناصر در ذهن مخاطب آشناست؛ قصد دارد 
نگاهی تاریخی به جنگ داشته باشد و از دل این 
تصاویر- به عنوان مثال صحنه قطع شدن دست 
رزمنده- بر پیوند میان این عناصر و واقعه عاشورا 
تاکیــد می کند. با توجه به اینکه این فیلم برای 
مخاطب امروزی ســاخته شده کارگردان سعی 
دارد در دام احساسات گرایی نیفتد و ایدئولوژی 
حاکم در بطن متن تصویری خود را به شــکلی 
مســتقیم و گل درشت به مخاطب حقنه نکند. 
مخاطبی که ســال ها از زمان جنگ تا به امروز 
آثاری کلیشــه ای و بعضا فرازمینی از سرنوشت 
رزمندگان را در پرده ســینما به نظاره نشسته 
است؛ به نظر می رسد امروز برای نشاندن او پای 
مسائلی اینچنینی، منطق داستانی و پرداختن به 
واقعیتی ملمــوس و همذات پندارانه او را همراه  
خواهد ســاخت. تا فیلمی که رزمندگان در آن 
انسان هایی فرازمینی و ماورایی ترسیم شوند که 
پای در عالم لاهوت دارند و قانون نانوشــته ای 
میان آنها و مخاطب برقرار اســت و آن آسمانی 
بودن آنهــا و زمینی بودن مخاطب اســت. به 
گونه ای که او تبدیل به ابرقهرمانی می شــود که 
دست یافتن به او و الگوبرداری از کنش  و واکنش 
او در فراز و فرود داستانی عملا غیرممکن است. 
در حالیکه »تنگه ابوقریب« شــخصیت هایی را 
به تصویر می کشــد که درگیر روزمره و مسائل 
زمینــی هم هســتند. علی رغم اینکــه از همه 
چیز خود می گذرند امــا دغدغه هایی از جنس 
قراردادهای زندگی انســانی و مــادی را با خود 
دارند و این همراهی مخاطب را با شخصیت های 
فیلم سهل تر می سازد. شاید بتوان اقبال مخاطب 
به این فیلم را در وجوه ملموس چنین شرایطی 
جستجو کرد. در بازنمایی تعمدی و نیت مندی 
فیلم می تــوان گفت صحنه هایــی که فیلم در 
آن واقعه عاشــورا را به ذهن متبادر می ســازد 

تعمدا غیرمســتقیم و در شــمایل اتفاقی قابل 
باور در جهان بیرونی ترســیم می کند. اتفاقاتی 
احساســات زدایی شده که قصد شــعار دادن و 
بیانیه صادر کردن را ندارد و می خواهد واقعه  ای 

تاریخی را به تصویر بکشد.
این فیلم در ترســیم صحنه های شــهادت 
رزمنــدگان نیز با توجه به همین نگاه، تصویری 
لخــت و عریان و بی واســطه از رزمندگان ارائه 
می دهد. صحنه هایی پرخشونت و بعضا دردناک 
که هیچ المان احساسی و عاطفی آنرا همراهی 
نمی کنــد اما با توجه به اینکه مخاطب ایرانی با 
این نمادها آشناست، پیوندی در لایه های زیرین 
و ناخودآگاه خود با واقعه عاشورا برقرار می سازد.
در ایــن چهار فیلم داســتانی دفاع مقدس، 
فرهنگ عاشورا بیشــتر با  رمزگان ایدئولوژیک 
بازنمایی شده اســت.  با توجه به تجربی بودن 
این ژانر در سینمای اوایل انقلاب و نبود امکانات 
و بســتر تکنیــکال، آنچه بیــش از هر چیز در 
بازنمایی فرهنگ عاشــورا مورد اســتفاده قرار 
گرفته، اســتفاده از رمزگان ایدئولوژیکی است 
کــه در پیوند با فضاســازی جبهه نیز عنصری 
حیاتی و قابل اهمیت محســوب می شــود. در 
استفاده از رمزگان های ایدئولوژیک، اجتماعی و 
فنی هر فیلم به فراخور شــرایط و زمان خاص 
خود تغییراتی جدی دارد. فیلمی مانند پرواز در 
شب و حماسه مجنون با رمزگان های ساده ای 
چون ســربند و پرچم، نعزیــه و تمثال، گریم و 
شکل ظاهری و حتی القابی چون حاجی و سید 
تاکید بسیاری بر مفاهیم ایدئولوژیک خود دارند 
که این مسئله در فیلم های هیوا و تنگه ابوقریب 
که با فاصله از جنگ ساخته شده نمود کمتر و 
رمزگان های پیچیده و غیرمستقیم تری دارند. 
تا جایی که در تنگه ابوقریب این رمزگان شکل 
خشن و بی رحم جنگ را نیز بازتاب می دهد و 
دست و گلوی بریده و صحنه های خشن جنگ 

را به تصویر می کشد. 
 در فیلمی مثل پرواز در شــب که در زمان 
جنگ ساخته و اکران می شود فاصله رزمندگان 
و شــهدا، رفتار و چهره امامان و یاران ایشان در 
کربلا کم بود و خیلی مستقیم ارتباط ذهنی با 
مخاطب برقرار می کــرد. ویژگی ای که هر چه 
از جنگ فاصله می گیریم از شــدت آن کاسته 
می شود. در فیلم حماســه مجنون این ویزگی 
همچنان وجود دارد اما در هیوا و ســپس تنگه 
ابوقریب، این نسبت به شکلی غیرمستقیم و در 

مواردی می توان گفت برقرار نمی شود. 
در پایــان باید گفت ایــن چهار فیلم که هر 
کدام در نســبت با دفاع مقدس شــرایط زمانی 
خاص خــود را دارد رویکردهــا و بازتاب هایی 
متفاوت و یا مشــترک نسبت به چند عنصر در 
دل خود دارند که البته ویژگی بارز بســیاری از 
فیلم هــای این ژانر بومی اســت. در این فیلم ها 
عناصر در خدمــت ایدئولوژی مدنظر کارگردان 
و نویســنده پیش می رود. در فیلــم »پرواز در 
شب« کاراکترها ویژگی شخصی خاصی که آنها 
را متمایز از دیگران کند یا شــناختی نسبت به 
گذشته شــخصیت ها و شرایط زندگی آنها داده 
نمی شــود. این ویژگی در مورد فیلم »حماسه 
مجنون« نیز به همین شــکل است. تنها چند 
شــخصیت که هر کــدام با نامی مشــخص از 
دیگری تفکیک شــده اند در فیلم وظیفه ای بر 
عهده دارند و ویژگی های شخصیتی آنها عموما 
دراماتیزه و داستانی نمی شــود. این ویژگی در 
فیلم های »هیــوا« و »تنگه ابوقریب« نیز وجود 
دارد. همه شخصیت ها کل واحدی هستند برای 

بازنمایی اتفاقی خاص در دوران دفاع مقدس.
نکتــه حائز اهمیــت دیگر در ایــن گونه از 
فیلمها که این ۴ فیلم هم از این قاعده مستثنی 
نیستند؛ بیان مانیفســتی به مخاطب در مورد 
فلســفه حضور در جبهه است. بیان این فلسفه 
گاه از شــبه روضه ای که فرمانده در حماســه 
مجنون می خواند، قابل دریافت اســت. در پرواز 
در شــب، اتمام حجت مهــدی نریمان و نحوه 
شهادتش و هیوا که فلسفه حضور در جبهه در 
قالب نامه به مخاطب گوشزد می کند، به راحتی 
قابل پیگیری اســت. این فلسفه پیوند وثیقی با 
فلسفه عاشورا دارد. اما شاید نکته بسیار اساسی 
در این فیلم ها، تعریف دیگری از مفهوم پیروزی 
باشد. که آن هم در بســتر مفاهیم عاشورایی، 
پیروزی در پیوند با مفاهیم آسمانی و فنافی الله 
محقق می شود. شکست به معنای مرگ و کشته 
شدن توسط نیرویهای متخاصم نخواهد بود. این 
کشته شدن عین پیروزی و قرار داشتن در مسیر 
درســت است.  در سه فیلم )هیوا، پرواز در شب 
و حماسه مجنون(، که حین جنگ و در فاصله 
نزدیک از آن ساخته شده؛ کاملا مفهوم پیروزی 
با توجه به رویکردهایی که با الگو گرفتن از قیام 
امام حســین)ع( و نظیره سازی از کربلا صورت 
می گیرد. اینکه ایــن جنگ همان جنگ حق و 
باطل است و صدام یزید زمان و نیروهای خودی 
لشگر امام حســین)ع( کاملا نگاه ایدئولوژیک 
خود را بر این اســاس بنا می نهد. نگاهی که در 
آن مفهوم پیروزی، تغییــر می کند. پیروزی نه 
شکست دادن دشمن با کشت و کشتار بسیار و 
گرفتن خاک آنها بلکه تنها حضور در این مبارزه 
که نام جهاد را با خود همراه دارد و عبادتی والا 
محسوب می شود. این مفهوم در این میدان نبرد، 
رزمندگان نه مکلف به نتیجه بلکه مکلف به انجام 
وظیفه ای هستند که شرع و دین بر آنها محول 
ساخته اســت و عمل به این تکلیف بزرگترین 
پیروزی محسوب می شود. این پیروزی در پیوند 
با امام حســین)ع( و یارانش معنایی آسمانی تر 
و شــوقی وصف ناپذیر از حضور در جبهه را در 
میا ن رزمندگان به تصویر می کشــد و با ایجاد 
موقعیت هایی مشــابه آن واقعه کاملا بر انطباق 
این مفهوم صحه می گــذارد.  اما در مورد فیلم 
تنگه ابوقریب که ۳۰ ســال پس از اتمام جنگ 
ساخته می شود مفهوم پیروزی شکل دیگری به 
خود می گیرد و با توجــه به اینکه رزمندگان با 
همان تفکر به میدان جنگ حاضر می شوند اما 
این انگیزه چندان تاکیدی دراماتیک و سینمایی 
در فیلــم ندارد و بــرای مخاطب امروزی که در 
فضای جنگ ۳۰ سال پیش نبوده، جنگ را در 
ابعاد و مفاهیم دیگر نیز بیان می  شــود. یکی از 
شخصیت ها به نوجوانی که در جنگ حضور دارد 
می گوید پیروز نهایی این جنگ فروشــندگان 
اســلحه هســتند. بنابراین فیلــم در کنار نگاه 
ایدئولوژیک خود سعی دارد به ابعاد دیگر  جنگ 

از نگاه نیروی متخاصم هم اشاره کند. 

 »مردم سالاری« به بهانه همزمانی روز ملی سینما و ایام اربعین بررسی می کند

عاشورا و نشانه شناسی فیلم های دفاع مقدس 

پوران درخشنده در جمع هیات داوران سومین 
جشنواره فیلم و عکس »مادر«

سومین جشنواره فیلم و عکس »مادر« هیات داوران بخش عکس و فیلم خود را 
معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره فیلم و عکس مادر؛ پوران 
درخشنده، طیبه فلکیان و ابوالفضل همراه آثار بخش فیلم این دوره از جشنواره 
را داوری خواهند کرد و فاطمه ابراهیمی، منصوره معتمدی و مهناز شــفیعی 
به عنوان اعضای هیات داوران بخش عکس این رویداد هنری معرفی شــدند. 
پوران درخشــنده کارگردان، نویسنده و فیلمساز علاوه بر داوری جشنواره های 
معتبر داخلی و بین المللی، ساخت فیلم هایی همچون پرنده کوچک خوشبختی، 
عبور از غبار، زمان از دست رفته، عشق بدون مرز، شمعی در باد، رویای خیس، 
بچه های ابدی، خواب های دنباله دار، زیر سقف دودی، هیس! … دخترها فریاد 
نمیزنند و ... را در کارنامه ســینمایی خود دارد. ابوالفضل همراه فارغ التحصیل 
رشته نمایش از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدیر هنری این دوره 
از جشنواره، ریاست فرهنگسرای نیاوران را بر عهده دارد. او در بیش از ۷1 فیلم 
سینمایی و تلویزیونی به عنوان بازیگر حضور داشته و کارگردانی و تهیه کنندگی 
چند فیلم داستانی و مستند را بر عهده داشته است. طیبه فلکیان؛ تهیه کننده، 
کارگردان و مسئول امور استان ها و مناطق انجمن سینمای جوانان ایران است. 
وی ساخت فیلم های مستند و داستانی مختلفی را در کارنامه خود دارد. عضویت 
در هیات انتخاب و داوری جشــنواره های متعدد از دیگر فعالیت های ایشــان 
است. فاطمه ابراهیمی فارغ التحصیل کارشناســی ارشد روانشناسی مدیریت 
انسان گرا و مدرسِ عکاسی پرتره است. نگارش و تحقیق کتاب های مفاخر امروز، 
نویسندگی و کارگردانی فیلم های مستند در حوزه زنان و کارآفرینان، برگزاری 
نمایشگاه های عکس و نشســت های تخصصی متعدد، مدیریت در بخش های 
مختلف خانه عکاســان و ... بخشی از کارنامه حرفه ای ابراهیمی است. منصوره 
معتمدی کارشــناس طراحی و عکاس آژانس گتی ایمیجز اســت. عضویت در 
هیات داوران جشــنواره ها و مسابقات مختلف عکاسی از جمله عکس رضوی، 
عکاســی تهران ۹۰، پابه پای اشــک و ...و دبیری جشنواره عکس شمیم بهار 
در پیشــینه حرفه ای این بانوی عکاس دیده میشود. مهناز شفیعی کارشناس 
ارشد عکاســی و دارای 2۷ سال ســابقه اجرایی مرتبط با عکاسی، برگزاری و 
دبیری جشــنواره های مختلف عکاسی، برگزاری نمایشگاه انفرادی و حضور در 

جشنواره های متعدد گروهی داخلی و خارجی و ... است.

بدرقه شمس آقاجانی به خانه ابدی
مراسم تشییع پیکر شمس آقاجانی با حضور جمعی از شاعران و دیگر اهل قلم 
در خانه هنرمندان برگزار شد. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر این شاعر 
و منتقد ادبی دوشنبه، بیستم شهریور  با خوانش شعری که آقاجانی برای رضا 
براهنی سروده بود و با صدای او آغاز شد. در ادامه مراسم عباس حبیبی، مریم 
حســین زاده، هرمز علیپور، محمد آزرم و رویا تفتی ســخنرانی کردند. بعد از 
مراسم بدرقه در خانه هنرمندان، پیکر این شاعر برای خاکسپاری به زادگاهش، 
فریدون کنار منتقل میشــود تا سه شنبه )21 شــهریور( به خاک سپرده شود. 
مراسم تشییع پیکر شمس آقاجانی با حضور افرادی همچون رویا تفتی )شاعر 
و همسرش(، هرمز علیپور، حافظ موســوی، شهاب مقربین، حسین سناپور، 
محمــد آزرم، کامیار عابدی، علیرضا آدینه، هادی حســینینژاد، رضا عامری، 
محمد آشور، علی قنبری،  فرخنده حاجیزاده،  فرهاد عابدینی، آیت دولتشاه، 
کاوه فولادینسب عباس حبیبی بدرآبادی، پوریا سوری، حجت بداغی، محسن 
بوالحسنی، علیرضا بهنام، اعظم کیان افراز و محمود معتقدی همراه بود. شمس 
آقاجانی متولد ســال 1۳۴۷، شــاعر و منتقد ادبی و از شــاگردان کارگاه رضا 
براهنی در دهه ۷۰ بود که روز جمعه )1۷ شــهریورماه( به دلیل عوارض کرونا 
از دنیا رفت. »سخن رمز دهان«، »مخاطب اجباری«، »درس های ادبی«، »چرا 
آخرین درنا بازمیگردد«، »راوی دوم شخص« و »گزارش ناگزیری« از آثار این 

شاعر و منتقد ادبی است.

اخبارکوتاه


